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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

عرض کردیم ولو مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامه الشریف)، مرحوم امام(رضوان اله تعال علیه) اصرار دارند بر اینه
فرد مردد هم خارجاً و هم ذهناً محال است اما ادلهشان را ملاحظه فرمودید ادلهای است که فقط اثبات مکند که فرد مردد در
عالم خارج استحاله دارد، اما همان که در عالم خارج استحاله دارد، در عالم ذهن متعلّق برای تصور قرار مگیرد و از همه
مهمتر اینه این فرد مردد مورد تعلّق اعتبار عقلا واقع مشود. یعن ما در این مسئله تبعیت مکنیم از کسان مثل مرحوم محقق
حائری در درر که ایشان فرمودند فرد مردد خارجاً محال است اما ذهناً قابل تصویر است، همانطوری که در جمیع محالات، این
در عالم خارج استحاله دارد اما در عالم ذهن قابل تصویر است و اگر قابل تصویر شد مشود متعلّق برای حم قرار بیرد و

مورد اعتبار عقلا واقع شود.

اشال:

ی از اشالات که بر وجود ذهن شده این است که به عنوان الاشال الرابع آنجا نقل مکند علامه(قدس سره)، مستشل
مگوید: انا نتصور المحالات الذاتیة، ما محال ذات را تصور مکنیم کشری الباری واجتماع النقیضین وارتفاعهما وسلب
الش ء عن نفسه، یعن این چهار تا که در عالم خارج ممتنع هستند شری الباری، اجتماع النقیضین، ارتفاع النقیضین و سلب
الشء عن نفسه. بعد مستشل مگوید فلو کانت الاشیاء حاصلة بانفسها ف الاذهان، آن وقت در باب وجود ذهن فلاسفه این را
دارند، ظاهراً عبارت مرحوم حاج در منظومه باشد، للشء غیر الون ف الأعیان کونٌ بنفسه لدی الاذهان، مدعای در باب
وجود ذهن این است که این شء خارج به نفسه در ذهن مآید للشء غیر الون ف الأعیان،غیر از این کون در اعیان، کونٌ
گوید شما اگر در وجود ذهنل مء اشیاء به انفسها لدی الاذهان هستند،آن وقت مستشری. همان شنه چیز دی بنفسه، یعن
بوئید اشیاء به انفسها لدی الاذهان هستند، در این محالات استلزم ذل ثبوت المحالات الذاتیة ، به این معناست که باید محال

ذات وجود پیدا کند، این اشال.

جواب:

بعد جواب که ایشان دادند مفرمایند أنّ الحاصل من المحالات الذاتية ف الأذهان مفاهيمها، آنچه در ذهن مآید مفهوم است،
یعن ،دون الحمل الشائع، آن هم به عنوان حمل اول لالباری، مفهوم اجتماع النقیضین، آن هم بالحمل الأو مفهوم شری یعن
شری این به حمل اول وئیم ممتنعخواهیم بالباری که در ذهن ما هست م الباری، آن شری گوئیم شریما م وقت
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الباری، شری الباری است و لذا مفرماید فشريك الباري ف الذهن شريك الباري بالحمل الأول فشری الباری ف الذهن
.الباری بالحمل الاول شری

تا اینجا معنایش این است که آنچه هست به حمل اول است ولو اینه اینجا اشال که بر مرحوم علامه است این است که پس
این کونٌ بنفسه نشد، آن کونٌ بنفسه در عالم خارج مربوط به حمل شایع است نه مربوط به حمل اول، این جواب تسلیم اشال
شدن است نه جواب اشال دادن، ول ما به این جهتش کاری نداریم. بعد مفرماید وأما بالحمل الشائع، یعن شری الباری
بالحمل الشایع وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممنة، یعن الآن شما شری الباری که به ذهنتان آوردید، الآن شد کیف
نفسان، الآن این شری الباری که در ذهن خودتان قرار دادید ش کیف نفسان، ممنةٌ، این ممن است مخلوقة للباري وهذا
ف سائر المحالات.[1] پس نتیجه این شد این شری الباری به حمل شایع موجود مخلوق، ممن، اجتماع النقیضین در ذهن به
حمل شایع موجود، به حمل اول مگوئیم اجتماع النقیضین اجتماع نقیضین است، به حمل شایع اجتماع النقیضین دیر

اجتماع نقیضین نیست بله ی کیف نفسان است.

الخارج اما همین فرد مردد که بیاید، شما برای قضیهی الفرد المردد محال ف گوئیم الفرد المردد محالما در باب فرد مردد م
ف الخارج آن فرد مرددی که در ذهنتان مآورید بالنسبة به این قضیه عنوان حمل اول را دارد، مفهوم فرد مردد، فرد مردد
است و حاک از آن فرد مردد خارج مشود. اما همین فرد مردد وقت در ذهن مآید، به عنوان کیف نفسان مشود، الآن

مشود موجود.

(سؤال و پاسخ استاد):

وقت مگوئید شری الباری ممتنع، آنچه که به عنوان شری الباری به ذهنتان مآید مفهوم آن است، یعن آنچه شما نسبت به
خارج مخواهید در ذهن متعلق برای حم قرار بدهید فقط در دایرهی حمل اول است، فشری الباری ف الذهن، شری الباری

بالحمل الاول، در دایرهی مفهوم. تا اینجا درست! همهی حرف ما اینجاست که مفرماید و اما بالحمل الشایع...

(سؤال و پاسخ استاد):

ما دو حمل بیشتر نداریم، مآئیم در منطق؛ شما مگوئید الانسان انسانٌ، مگوئیم هذا حمل اول، الانسان حیوانٌ ناطق، هذا
حمل اول. اما تا مسئلهی وجوب پایش به میدان آمد از عالم مفهوم آمدیم به عالم وجود، مشود حمل شایع، حمل شایع هم در

خارج متواند باشد و هم در ذهن متواند باشد، در خارج وجود خارج است و در ذهن وجود ذهن است.

وقت مسئله این شد که گفتیم شری الباری موجود در نفس اینجا موجود شد، اینجا مشود کیف نفسان. به حیث وجودش. ما
عین همین مطلب را راجع به فرد مردد هم مگوئیم، اینه شما فرد مردد در ذهنتان موجود مشود یا نمشود؟

تصریح عبارت علامه است فشری الباری ف الذهن شری الباری بالحمل الاول، یعن مفهوم مفهوم است، و اما بالحمل
الشایع، فهو کیفیةٌ نفسانیةٌ یعن در ذهن است ممنةٌ مخلوقةٌ موجودةٌ، پس مشود اعتباری بشود.

من الآن تصور مکنم فرد مردد را، مگویم فرد مردد موجود شد در ذهن من، تصور مکنم اجتماع نقیضین را، تصور مکنم
وجود و عدم زید را ف آنِ واحد، مگوید این تصور موجود شد در ذهن من، تا این اندازه را ما قبول داریم، اما بوئیم اجتماع
نقیضین در ذهن به این معنا درست است، بویم آن زمان که من تصور کردم زید را آن آن زید نبوده این محال است، این را
قبول داریم، اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین اینه بوئیم من الآن تصورت زید، در همان آن بویم اصلا زید در ذهن من



نبوده، این مشود اجتماع نقیضین. ول من مگویم این تصور موجود متعلقش نقیضین است، مانع ندارد، از قدیم همهی
آقایان در اصول هم گفتند که فرض محال محال نیست، یعن چه؟ فرض سلب الشءعن نفسه را ذهن متواند فرض کند. اگر

فرض کرد قابل اعتبار است، تلخّص اللام؛

نظر استاد محترم:

به نظر ما فرد مردد ی امری است که عقلا اعتبار مکنند در معاملات اعتبار مکنند، مخصوصاً در معاملات جدیده خیل بر
آن اعتبار مکنند و این روایات هم که امام ذکر کرده خودش مؤید این مسئله است، موید این معناست که ما فرد مردد داریم،
در عالم اعتبار است. الاعتبار خفیف المعونه، من خیل روشن عرض کنم مثالش این است که من ی از این دو تا را فروختم،
اما الآن مگوید مبیع من یا این است یا این، هنوز معین نردم و فروختم، او هم مگوید قبلت، بیع واقع مشود، مشل عجیب
هم این است من تعجب مکنم امام(رضوان اله علیه) در بحث تعیین من یبیع له و من یشتری له مصر بر این بودند که این

مسئله مانع ندارد اما اینجا عرض کردم بین مطلب جلد دوم و سوم حساب در مقابل یدیر است.

عل کل حال این توجیهات اکثرش تسلیم اشال است یعن پذیرفتهاند که در این روایات فرد مردد تصویر شده، وقت تصویر
شده دیر ما چه ادعای داریم که بویم چون استحالهی عقل خارج دارد اینها را توجیه کنیم به توجیهات که خیل بعیده است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ علامه طباطبای، بدایة الحمة(مؤسسة النشر الاسلام) ص 35.


